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  چكيده 

هـاي   هاي فلسفي و با ارائه طرح و برنامه گردد كه همواره تحت تاثير نگرش هاي بارز قرن بيستم محسوب مي شهرنشيني از مشخصه
. جنـبش مدرنيسـم   استخاص در مقاطع زماني مختلف به دنبال ايجاد رفاه و آسايش براي شهروندان و كاهش معضلات فراروي جوامع 

پايه خرد و قدرت تكنولوژي شكل گرفت و شهر نيز به عنوان نماد تمـدن مـدرن تحـولات بزرگـي را از آن      متعاقب انقلاب صنعتي و بر
پذيرفت در همين راستا برنامه ريزي شهري با تكيه بر قدرت تكنولوژي به سمت شهرسازي ماشيني روي آورد اما شهر حاصـله از تمـدن   

هاي آخر قرن بيستم از طرفي شاهد نگرش فلسفي پست مدرنيسـم   قب آن دههمدرن در بستر حدود يك قرن دچار مشكلاتي گرديد. متعا
انـد. شهرسـازي و    آنها را تحـت تـاثير خـود قـرار داده    هاي  كه علوم مختلف و برنامه هستيمو از طرف ديگر ظهور پارادايم توسعه پايدار 

وسعه پايدار به ارائه الگوي توسعه پايدار شهري پرداختـه و  ريزي شهري نيز در انتقاد بر عملكرد مدرنيسم و در چارچوب پارادايم ت برنامه
تحليلي و تكيه بر اسناد مكتوب انجام گرفت نشان  –هاي خود تحولاتي را داشته است. اين تحقيق كه با روش توصيفي  در طرح و برنامه

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي در تهيـه      اهدهد كه تغيير پارادايم مدرنيسم به پست مدرنيسم در شهرسازي سبب تغييـر نگـرش در ديـدگ    مي
هـاي اسـتراتژي توسـعه     راهبردي و همچنين طرح –هاي ساختاري  هايي مثل طرح كه شاهد جايگزيني طرح اي هها شده است به گون طرح

 گذاشـت و  بنـدي و تفكيـك كـاربري اراضـي مـي      كه اصل را بـر منطقـه   هستيمهاي جامع مدرنيستي  ها به جاي طرح شهري و ساير طرح
هاي اجتماعي و اقتصادي و نياز و خواسـته آنهـا كمتـر     كرد و مردم و ويژگي ها سنگيني مي ريزي فيزيكي و كالبدي بر ساختار طرح نامهبر

ها جنبـه چندبعـدي بـه خـود گرفتـه و تاكيـد        ريزي گرفت اما در چارچوب پارادايم پست مدرنيسم مطالعات و برنامه مورد توجه قرار مي
به دنبال تحليـل و   اي هريزي شهري با تكيه بر مديريت بين رشت همين راستا الگوهاي جديد برنامه هاي مردمي است. در بيشتر بر مشاركت

  اقتصادي در كالبد شهرها در آينده دارد. –تلفيق شرايط اجتماعي 
  راهبردي   -هاي ساختاري  ريزي شهري، راهبرد توسعه شهر، طرح مدرنيسم، پست مدرنيسم، برنامه هاي كليدي: واژه
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  مقدمه  -1
  طرح مسأله -1-1

مدرنيسم جنبش عظيمي است كه متعاقب انقـلاب  
ــدرت     ــرد و ق ــه خ ــر پاي ــه و ب ــكل گرفت ــنعتي ش ص
تكنولوژي در پي سعادت انساني بود و شـهر نيـز بـه    
عنوان نماد تمـدن مـدرن، تحـولات بزرگـي را از آن     

تكيه بر پذيرفت در همين راستا برنامه ريزي شهري با 
قدرت تكنولوژي و مهندسـي بـه سـمت شهرسـازي     
ماشيني و هندسه گرايي روي آورد اما شهر حاصله از 
تمدن مدرن در بستر حدود يك قرن دچار مشـكلات  
اجتماعي، اقتصادي و كالبدي گرديد بطوريكه مباحث 
توسعه پايدار بويژه توسعه پايدار شهر در كانون توجه 

گرفت. در راستاي كـاهش  انديشمندان و فلاسفه قرار 
معضلات به وجـود آمـده، خيلـي زود در پـي تغييـر      
پارادايم از مدرنيسم به پست مدرنيسم، برنامـه ريـزان   
شهر، شهرسازان و معماران به دنبال الگوهـاي جديـد   
شهري رفتند و اعتقادشان از آرمانشـهرهاي مدرنيسـم   
كه منجر به پيدايش كلانشهرهايي با معضلات فـراوان  

ــا منطقــه بنــدي در محــل  از يك طــرف و شــهرهايي ب
سكونت، تفريح و كار از طرف ديگر بود، برگشت. در 
پي ظهـور پسـت مدرنيسـم و ارايـه پـارادايم توسـعه       

ي هـا  و نظريـه  هـا  ي اخير نگرشها پايدار در طي دهه
فلسفي به شهر دچار تحول شد و جهت دسـتيابي بـه   

دي و شهر پايدار، طرح و الگوهاي برنامه ريزي راهبر
ي هـا  مشاركتي جاي طـرح و الگوهـاي قـديمي(طرح   

  جامع) را گرفت.
  اهميت و ضرورت  -1-2

در ارتباط با ضرورت تحقيق بايد گفت در ارتباط 
با اهميت برنامه ريزي شهري همـين بـس كـه شـايد     

مهمترين مشخصه قرن بيستم توسعه سريع شهرنشيني 
 و پيدايش انواع اشكال شهرنشيني در پهنه سـرزمين و 
انواع فضاهاي درون شهري باشـد كـه نـه تنهـا منظـر      
شهري را ديگرگون كـرده اسـت بلكـه سـبب ايجـاد      

ي زنـدگي و تحليلهـاي   هـا  تغييرات بنيـادي در شـيوه  
ــا     ــاط ب ــت. در ارتب ــده اس ــهروندان ش ــادي ش اقتص

ي فلسفي نيز بايـد اشـاره نمـود كـه ضـعف      ها ديدگاه
دلايـل  ي فلسفي از جمله مهمترين ها و پشتوانه ها نگاه

شكست برنامه ريزي شهري در طي قرن بيسـتم بـوده   
است بنابراين كشورهاي جهان سوم و به شكل خاص 

ي فلسفي و اجتماعي ها در كشور ما نيز بايد به ديدگاه
 روز توجه نمود. پست مدرنيسـم پـارادايمي فلسـفي،   

شهرسـازي خيلـي    "علمي و اجتماعي است كه اتفاقا
است و ارتباط ايندو  زود روي خوش به آن نشان داده

نيز از آن جهت اهميت دارد كه امروزه بيشتر جمعيت 
ي فلسـفي  هـا  دنيا شهرنشين است و نمودهاي نگـرش 

گـردد   مـي  نيز بيشتر در شهرها بازتاب داشته و متبلور
ي نـوين و مطالعـات دو   هـا  بنابراين شـناخت فلسـفه  

توانـد داراي اهميـت و جايگـاه     مي طرفه آن با شهرها
باشد و از ديد جغرافيـاي انسـاني نيـز پسـت      اي هويژ

اسـت كـه بـا سـه رويكـرد روش،       اي همدرنيسم مسال
گيرد و تاثير پست  مي عصر و سبك مورد بررسي قرار

مدرنيسم بر تحقيقات جغرافيايي نيز بـه كـرات مـورد    
تاكيد قرار گرفتـه اسـت و در حـال افـزايش اسـت (      

Lawrence,1993,493 and 496.(  
  قيقاهداف تح -1-3

در اين تحقيق با تاكيـد بـر عصـر و دوره زمـاني      
ــرش  ــت نگ ــا حاكمي ــدف،  ه ــم، ه ــت مدرنيس ي پس

جستجوي نوع روش مطالعه و نگاه به شـهر و برنامـه   
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كـه   تـا ببينـيم   اسـت  ريزي شـهري در ايـن پـارادايم   
تفكرات پست مدرنيستي چه تاثيراتي بر روند برنامـه  
ريزي شهري و شكل گيري فضـاهاي شـهري داشـته    

سـت. مهمتـرين اصــول شهرسـازي و برنامـه ريــزي     ا
ي مدرنيسم و پست مدرنيسم چه ها شهري در پارادايم

ي فلسفي ايـن دو چگونـه   ها بوده است و نوع نگرش
در نگاه بـه شـهر تاثيرگـذار شـده اسـت و در سـطح       
اهداف خرد نيز مهمترين اصول مورد توجه در طـرح  

ي شهرســازي در دوره پســت مدرنيســم هــا و برنامــه
  دامها هستند.  ك
  پيشينه تحقيق  -1-4

ــي(  ــالي و ملك ــدري  1380جم ــالي و حي ) و جم
) در تحقيقاتي شهرسـازي پسـت مـدرن را در    1384(

مقايسه با دوره مدرنيسم واكاوي كرده و تفاوت عمده 
ي متفـاوت بـه جايگـاه و نقـش     هـا  اينـدو را در نگـاه  

شهروندان در شهرسازي ديده انـد اينكـه شهرسـازي    
 ها ز از مشتريان خود يعني ساكنين خانهمدرنيسم هرگ

نظرخواهي نمي كرد اما اولين و مهمترين اصل پسـت  
و ايـن   اسـت  مدرنيسم تعامل و همكاري با مشـتريان 
ي شهري شده ها مساله باعث انعطاف پذيري در برنامه

است. علاوه بر اين شهرسازي پست مدرن بـه دنبـال   
 و احتــرام بــه ايجــاد صــميميت در فضــاهاي شــهري
ي انسـاني  هـا  شهروند در نوع برنامه ريزي سـكونتگاه 

  است. 
) كه به تاثيرات 1389( مطالعات زياري و همكاران

در جغرافيـا و شـهر و برنامـه ريـزي      هـا  اين پـارادايم 
 بـازنگري در  بـا  كـه  دهـد  مـي  نشـان  شهري پرداخته

 اي جامعه توان مي آن اصلاح و مدرنيسم دستاوردهاي

 مدرنيسم نوعي پسا و آورد وجود به مطلوب و انساني

 حـال  در كـه  باشد مي مدرنيسم در بازنگري و اصلاح

و  سـخت  تجـارب  آزمـون  از پس غرب جامعه حاضر
 در بازانديشـي  بـه  گزير نا مختلف، يها عرصه در تلخ

 امـروزه  است. شده خود يها دستاورد و تمدن ماهيت

 كـه  هسـتند  جديـد  فكـري  يهـا  مكتـب  و اين نيروها

 دهند. معماري مي قرار خود تاثير حتت را ما شهرهاي

 ايـن  معرض در ها رشته ساير همانند نيز شهر سازي و

 بايـد  ،بنـابراين  گرفتـه اسـت   قـرار  غربـي  تفكـرات 

 نسبت شهرسازان همچنين و جغرافيدانان ريزان، برنامه

 تغييـر  و شـكل  در آنهـا  ثير تا و ها انديشه اين ورود به

  .آگاه باشند شهرها
) در تحقيقي بـه تـاثيرات   1382يوسفي و زياري (

پست مدرنيسم و جهاني شدن بر كالبـد شـهر تهـران    
مدرنيسم دهد كه  مي پرداخته اند و مطالعات آنها نشان

سيماي كالبدي شهر تهران  براز اواخر حكومت قاجار 
تأثير گذاشته و در دوره پهلوي اول و دوم و به ويـژه  

بـر   جمهوري اسلامي تأثيرات زيادي در شـهر تهـران  
و سيماي كالبـدي آن را دگرگـون سـاخته     هجاي نهاد

است. به دنبال آن، پست مدرنيسم در دو دهه گذشـته  
يي، در كالبـد شـهر تهـران    هـا  توانسته به صورت رگه

ريشه بدواند، ولي هنوز نتوانسته در شهر تهران فراگير 
شود. در نهايت تهران به عنوان يـك كـلان شـهر بـي     

ه مي دهد. بـه همـين جهـت    قواره به حيات خود ادام
پديده جهاني شدن تاكنون تأثير خاصي بر كالبد شـهر  

  تهران به جا نگذاشته است.
در مطالعات انجام شده يك اتفاق نظر وجود دارد 
و آن ايــن اســت كــه پســت مدرنيســم در انتقــاد بــر  
مدرنيسـم شـكل گرفتــه و سـبب تغييـر در الگوهــاي     

ينكه اينها دو برنامه ريزي شده است اما پاسخي براي ا
پارادايم در برابر همـديگر هسـتند يـا در تـدوام هـم،      

  اشتراك نظري ديده نمي شود.
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 ها ها و فرضيه سئوال -1-5

ســوال اساســي ايــن تحقيــق ايــن اســت كــه آيــا 
شهرسـازي پسـت مدرنيســم در تـداوم مدرنيسـم بــه     
اصلاح الگوهاي خـود پرداختـه اسـت و يـا پـارادايم      

در برابر مدرنيسم شـكل   جديدي است كه در انتقاد و
ي خـود در  هـا  گرفته، بنـابراين طرحـي نـو در برنامـه    

انداخته است؟ و مهمترين اصول مـورد توجـه پسـت    
  ي شهرسازي چيست؟ها مدرنيسم در طرح و برنامه

: گـردد كـه   مـي  پاسخ اوليه در قالب فرضيه زير ارائـه 
ــازي    ــداوم شهرس ــم در ت ــازي پســت مدرنيس شهرس

ي اقتصادي ها بيشتر روي جنبهمدرنيسم ولي با تمركز 
  .است ي شهريها و برنامه ها و اجتماعي طرح

  روش تحقيق -1-6

كه بـا   است تحليلي –اين تحقيق از نوع توصيفي 
 ـ  انجـام   اي هتكيه بر اسناد مكتوب و مطالعـات كتابخان

گرديده است در اين پژوهش ابتدا به تعيين چارچوب 
ــارادايم  ــب پ ــا نظــري در قال پســت ي مدرنيســم و ه

ي ها مدرنيسم پرداخته شد و با اسناد مطالعاتي، ويژگي
و تـاثير آنهـا بـر ديگـر      هـا  تاريخي تسلط اين پارادايم

علوم بررسي شد و سپس در فرآيند شهرنشـيني قـرن   
ي در دسـتور كـار   هـا  بيستم مهمترين طـرح و برنامـه  

شهرسازي مورد بررسي قرار گرفت تا در ايـن راسـتا   
  را پيگيري نمود. بتوان پاسخ سوال تحقيق

  و مباني نظري ها مفاهيم، ديدگاه -2
  پارادايم مدرنيسم -2-1
براي اولين بار تامس كوهن(فيزيكدان آمريكايي) در   

اصـطلاح پـارادايم را بـه عنـوان مفهـومي       1962سال 
به كار برد و منظـور از آن را   ها اساسي در تبيين نظريه

 گسترده ترين وجـه توافـق در چـارچوب يـك علـم     

). در ايــن راســتا  32: 1385برشــمرد (مهــدي زاده، 
مدرنيســم يــا نــوگرايي را تغييــري در مســير علــوم و 

دانند و مسـير جديـد را بـه     مي تغييري در مسير سنت
شناسـند بنـابراين صـحبت از     مـي  عنوان يك پارادايم
  شود. مي پارادايم مدرنيسم

ــه   ــه مدرنيت ــي   (Modernity)كلم ــه لاتين از ريش
(Modernuse) كه از لفظ  ستا(mode)    مشـتق شـده

است كه در زبان لاتـين بـه معنـاي اخيـراً، تـازگي و      
 اكنون است مدرنيته كه از حدود سـده پـانزدهم آغـاز   

گردد با مفاهيمي همچون ابداع، نوآوري، خلاقيت،  مي
پيشرفت، رشد و تكامل همراه بـود كـه نقطـه مقابـل     
كهنه پرستي، گذشته گرايـي، ركـود، عقـب مانـدگي،     
خرافــه پرســتي و ســنت بــاوري بــود. شــروع دوران 
ــر    ــاني ب ــرد انس ــروزي خ ــدبخش پي ــنگري نوي روش
موهومات، خرافات و باورهاي مذهبي و اخلاقي بوده 
و به خصوص آراء مذهبي كليسا به شدت مورد انتقاد 

  ).4: 1377گرفت (آنتوني گيدنز، 
با شروع دوران مدرنيتـه گذشـته اقتـدار و اعتبـار     

دهد و حرمتي بـر آن بـاقي نمـي     مي خود را از دست
ماند و در عوض توجه به زمان حـال (اكنـون) مـورد    

گيرد. دوره مدرنيته اعلام آمادگي جهت  مي توجه قرار
رفتن به قلمروهايي اسـت كـه تـا پـيش از آن كسـي      
جسارت پاي گذاشتن بدانها را حتي به مخيله خويش 

در و تغيـرات عمـده    هـا  راه نداده بود اولين جابجايي
معناي مـدرن در قالـب تعـابير و اصـطلاحاتي ماننـد      
رنسانس و رفورماسيون صورت گرفت و كـم كـم در   
 عصر روشـنگري ايـن مفهـوم در مقابـل سـنت قـرار      

گيرد. در ارتبـاط بـا پيـدايش آن بايـد گفـت رنـه        مي
ــارت  ــي دان   (R- Descartes)دك ــوف و رياض فيلس

 »انديشم پـس هسـتم   مي من«فرانسوي با گفتن جمله 
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دارد و به اين ترتيب انسـان   مي حضور انسان را اعلام
كـه   اي هپايه گذاري شـد انديش ـ  (Humanism)گرايي 

 (I-Kant)بعــدها توســط انديشــمنداني چــون كانــت 
پروارنــده شــد. اصــول مطروحــه در دوران مــدرن بــا 

يابد. او با اهميـت   مي تفكرات و فلسفه كانت سنديت
جـودي عقلانـي،   دادن به عقل به انسان بـه عنـوان مو  

نقـد خـرد   «بخشيد و با نوشتن كتـاب   اي هجايگاه ويژ
بنياد عقل گرايي را استوار كـرد. از آن زمـان بـه    » ناب

ي ها عقل بشري اعتماد شد بطوريكه كم كم همه جنبه
رشد و ترقي منوط به كمال عقل دانسته شد (نـوذري،  

). انسان در عصر مدرن به عنوان موجودي 498: 1379
كه توسط عقل به سلاح علم مسلح شـده   شناخته شد

كوشد خود را از قيد و بندهاي محـدوديتها آزاد   مي و
نمايد. انساني كه مطمـئن اسـت از طريـق شـناخت و     
 آگــاهي توســط عقــل بــه ســعادت خواهــد رســيد و 

: 1377تواند جامعه نو و مدرني بنا كند. (احمـدي،   مي
20(  

در تفكر مدرن ضمن قايل شدن به اصـالت خـود،   
طرت و ماهيت يكسان و عـام بـراي عمـوم انسـانها     ف

شود. مشخصه انسان عقـل اوسـت و چـون     مي فرض
ماهيت و فطرت بشري واحد و يكسان است به زعـم  
مدرنيستها، بشريت در نهايت به طرز تفكر و زنـدگي  

خواهد رسيد و اختلافـات و تفاوتهـا از بـين     اي هيگان
ل در ). ايـن اص ـ 34: 1386خواهد رفت (سلطاني فر، 

مدرنيسم به عنوان اصل پذيرفته شده يـك راه و يـك   
) ايـن  42: 1384شود (تـام ترنـر،    مي حقيقت شناخته

و  هـا  اصل تاثير زيادي روي نظام برنامه ريزي و طرح
ساخت و سـازهاي شـهري دارد كـه بـه آن پرداختـه      

  خواهد شد.

و زمـان   16برخي هم آغـاز مدرنيتـه را اواخـر قـرن     
دانند. در حالـت   مي (Francis Baean)فرانسيس بيكن 

گيرد مدرنيسم بـه   مي كلي كه مورد اتفاق اكثريت قرار
شود كه در آن آرمانهاي بورژوازي،  مي اطلاق اي هدور

جهان انديشي، علم باوري، كلي گرايي، سلسله مراتب 
را در جهـان مـا و    اي هي گسـترد ها نظامي گري حوزه
مشخصـه  كـه   اي هدهـد مدنيت ـ  مي پهنه زندگي تشكيل

تمدن غـرب پـس از خاتمـه قـرون وسـطي اسـت و       
) اما 63: 1381اساساً غربي و اروپايي است (شكويي، 

برماس پروژه مدرنيته خوانده است از سـده ي  ها آنچه
: 1390هيجدهم در كانون توجه قرار گرفت (هاروي، 

) و برخي نيز معتقدند كه استراتژيهاي مدرنيسم بـا  28
ي قـرن  هـا  م و بـا جنـبش  هنر و از اواخر قرن نـوزده 

شود كه رمانتيسـم و رئاليسـم را بـه     مي بيستم شناخته
چالش كشيده و در حقيقت يك پاسخي به بحرانهـاي  

 ,Johnston, 2009درون سـرمايه داري بـوده اسـت (   

). با حاكم شدن شرايطي كه شرح آن رفـت و در  469
 پي تغيير پارادايم سـنت بـه مدرنيتـه، عصـري شـكل     

ناوين مختلفي همچون عصـر مـدرن،   گيرد كه با ع مي
عصر جديد، عصر ما بعد كشاورزي، عصر تكنولوژي، 
عصر ساختارگرايي، عصر نوگرايي، عصر قطعيت علم 

شود و اساس و پايه اين  مي و عصر فورديسم شناخته
ــي،   ــوژي، پوزيتيويســم منطق ــم و تكنول عصــر را، عل
اســتقراء مــاديگري، كمــي كــردن مســائل و روابــط و 

دانند (پاپلي  مي از مباحث ماوراء الطبيعه دوري جستن
  ).13: 1365يزدي، 

از نظر مطالعات در بستر علوم نيز اعتقاد بر اين اسـت  
ي گونـاگون  هـا  كه در دوره مدرن با گسـترش حـوزه  

بشري و ضرورت تربيت متخصص در هر يك از اين 
بسـي بـيش از گذشـته معـين و      ها مرز رشته ها حوزه
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ي طبيعـي و  هـا  ت پديـده مستحكم شد و براي شـناخ 
ي واحد به اجزاي ساده تر تقسـيم  ها اجتماعي اين كل

شده و در قالب موضوعات مجـزاي علـوم طبيعـي و    
ي هـا  انساني درآمدند و ايـن يعنـي جداسـازي رشـته    

اما اين  اي هعلمي و كم رنگ شدن ارتباطات ميان رشت
طبيعي نبود بلكه براي راحتي دانشـمندان   ها مرز بندي

رسـد ايـن تقسـيم     مـي  ت بنابراين به نظرصورت گرف
را ناديـده   هـا  نظـم طبيعـي حـاكم بـر پديـده      ها بندي

  ).77-88: 1387انگاشته است (ضرغامي، 
  پارادايم پست مدرنيسم -2-2

جنبش پست مدرنيسم جنبش فكـري و اجتمـاعي       
ابتـدا در عرصـه    19جديدي است كه در اواخر قـرن  

بعد بـه صـورت    هنر و ادبيات غرب به ظهور رسيد و
يك جنبش فكري، سياسي و اجتماعي فراگيـر شـد و   

ي آن در ناكامي و شكست آرمانهاي مدرنيسم ها ريشه
نهفته است. اين جنـبش فعـلا فاقـد اصـول مـدون و      
يكپارچه است ولي اجماع كلي بر سـرخورده گـي از   
وضعيت تمدن غرب به وجـود آمـده اسـت (مهـدي     

مدرنيسـم مثـل   ي هـا  ). سرخورده گي54: 1386زاده، 
جنگ جهـاني دوم، كشـتارهاي جمعـي بمـب اتمـي،      
جنگ ويتنام و سقوط محيط زيست به سمتي رفت كه 
مرگ را بصـورت يكـي از اصـلي تـرين محصـولات      

). برخي نيز 15: 1384انقلاب نوگرا درآورد (تام ترنز 
اعتقاد دارند كه پست مدرنيسم يك رويكـرد معرفـت   

ي وسيع تر يك شناختي و يك سبك هنري و در معنا
  ).  Hirt,2009,250دوره تاريخي است(

توسط  1957اصطلاح پس مدرن اولين بار در سال    
 -R)يك فيلسوف آلماني به نـام رودولـف پـانويتس    

Panwits)   به كار رفت. پيشگامان پست مدرنيسـم در

حقيقت منتقدان مدرنيسـم بودنـد. فـردريش نيچـه از     
درنيسم پـي بـرد.   اولين كساني بود كه به بن بستهاي م

او در نقد فلسفه مدرن بيشتر به نقد عقل گرايي فلسفه 
كانت پرداخـت و دسـتاوردهاي اساسـي آن را مـورد     
حمله قرار داد. او در حقيقت به عنـوان اولـين منتقـد    

كشـد   مـي  مدرنيته اصـول و مبـاني آن را بـه پرسـش    
با ظهور نيچه و گسترش افكار  ).152: 1379(حقيقي، 

گيرد كه هنـوز در حـال تكميـل     مي لاو فرهنگي شك
شدن است در اين فرهنگ تازه كه عنوان پست مدرن 

دهنـد و   مـي  دارد وحي و عقل اعتبار خود را از دست
شود يعني آنچه كه انسانها در مورد  مي اجماع عام مبنا

  آن اجماع دارند، درست است.
با انتشار كتاب موقعيت پسامدرن اثـر ژان فرانسـو   

مـيلادي پسامدرنيسـم بـه طـور      1979 ليوتار در سال
جدي در علوم انساني و فلسفه مطرح گرديد به گفتـه  
وي پســـت مدرنيســـم درك مدرنيســـم همـــراه بـــا 
بحرانهايش اسـت و مفهـوم بحـران نقـش مهمـي در      

). 89: 1388مباحث پسامدرن دارد (امام جمعـه زاده،  
ليوتار به عنوان بنيانگذار علوم اجتماعي پست مـدرن  

زنـد، وي پسـت    مـي  لم و تكنولـوژي دسـت  به نقد ع
دانـد و   مي مدرنيسم را محصول نارضايتي از مدرنيسم

معتقد است كه علم پست مدرنيسـم جبرگرايـي را رد   
ي نظـام  ها كرده و درصدد درك و دستيابي به بي ثباتي

). از ديگر پيشـگامان  51-74: 1387است (محمدپور، 
نظـر او  برمـاس نـام بـرد از    ها پست مدرنيسم بايـد از 

پست مدرنيسم طرح ناتمامي از مدرنيسـم اسـت و از   
نظر وي پست مدرنيسمي وجود ندارد بلكه مـا فقـط   
به دنبال نقد مدرنيسم هستيم بنابراين شايد بـه نتـايج   
خوبي نرسيم و بسياري مفاهيم روشـنگري مدرنيسـم   
مثل آزادي و عدالت نيز عقيم بمانند (امام جمعه زاده، 
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ــ92-91: 1388 ــت   ) و برخ ــه پس ــد ك ــز معتقدن ي ني
مدرنيسم يك جنبش فكري، معمـاري و زيباشـناختي   
است كه در ربع آخر قرن بيسـتم شـكوفا شـده و بـه     
راحتي (و با اشتباه) با بيشتر مباحـث فلسـفي معاصـر    
چون پساساختارگرايي و همچنين جريانهاي عميق تر 
اقتصــادي، سياســي و اجتمــاعي تلفيــق شــده اســت  

)Johnston, 2009, 567.(  
پاراديم پست مدرنيسم براي حل مشـكلات انسـان      

يي است كه صـرفا تكيـه بـر    ها مدرن به دنبال راه حل
عقل و سـاختار قـدرت نباشـد بنـابراين بحـث افـول       

كشــد بنــابراين مباحــث  مــي فرهنــگ غــرب را پــيش
اخلاقي جديد مثل دفاع اخلاقي از فرهنگ غير غربـي  

پيــدايش كنــد و اينهــا مقدمــه مباحــث  مــي را مطــرح
گـردد   مـي  جنبشهاي صلح، محيط گرايي و فمينيسـتي 

). برخي معتقدند كه عصر 42: 1388(امام جمعه زاده 
پست مدرن با جمله مشهور ليوتار فرانسوي كه پايـان  

گـردد   مـي  دارد آغـاز  مـي  عصر قطعيت علم را اعـلام 
وي گفت يك سرمشق نوين و  1979زمانيكه در سال 

دن است. عصـري كـه بـا    پسامدرن در حال به دنيا آم
عناوين مختلفي همچون عصر فرا صنعتي، عصر پسـا  
ساختار گرايي، عصر عدم قطعيت علم، عصـر منطـق   
فازي، عصر رقـومي شـدن، عصـر دورسـنجي و دور     
كاوي، عصـر فرانـوگرايي و عصـر فرافورديسـم نيـز      

). البته برخي 13: 1384شود (پاپلي يزدي،  مي شناخته
يسم با پسـت فورديسـم را   مترادف دانستن پست مدرن

نمي داننـد   و پست مدرنيسم را توليد آن قبول نداشته
)Leontidou,1993,964  .(  

گفتيم كه مدرنيسم اعتقاد به تقسيم علـوم بـه اجـزاي    
ساده تر و مطالعات آنها داشت و بـه عبـارتي در ايـن    

باشيم امـا   مي ي علميها دوران شاهد جداسازي رشته

تقـاد بـه مطالعـات بـين     پيشگامان پست مدرنيسـم اع 
از موج  اي هدارند ميشل فوكو به عنوان نمايند اي هرشت

تفكر پست مدرنيسم به انتقاد نگاه ساده سـاز دكـارت   
پردازد. ليوتار معتقد اسـت كـه در    مي در تقسيم علوم

ي ممكـن  ها عصر فناوري اطلاعات، جستجوي ارتباط
ي نــويني را بــراي هــا اســت كــه افــق اي هميــان رشــت

كنــد و دريــدا اعتقــاد دارد كــه  مــي يدن فــراهمانديشــ
ي طبيعـي و اجتمـاعي كـل يگانـه هسـتند و      ها پديده

نظم طبيعي حاكم بر  ها تقسيم علوم از طرف مدرنيسم
در صورتي  ها را ناديده انگاشته است و پديده ها پديده

يابند كه همچون بخشي از يـك   مي اهميت خود را باز
  ).1387:88، كل تلفيقي مطالعه شوند (ضرغامي

در زمينه اقتصاد نيز اين تغيير پـارادايم از مدرنيسـم      
به پست مدرنيسم احساس و پذيرفته شده است چـرا  
كه بررسي شاخصهاي اقتصادي در جوامع پساصنعتي 

هد كه حجم و شـتاب پيشـرفتها بـه نحـوي      مي نشان
تـوان يـك شـاكله جديـد اقتصـادي و       مـي  است كـه 

د شد. در اين اقتصاد نـه  گسست از اقتصاد مدرن معتق
سرمايه مكان مشخصي دارد نـه سـرمايه گـذار، بلكـه     
كارخانجات مختلف بـا سـرمايه گـذاران مختلـف در     

ي صــنعتي و از كشــورها و مليتهــاي هــا قالــب گــروه
شوند بنابراين سرمايه  مي مختلف احداث و راه اندازي

) 232-242: 1389گذاري غير متمركز است (امرايـي، 
مطمئنـا بخشـي در شـهرها     هـا  يه گذارياما اين سرما

گردد و بايد ديد آيا اين ظـرف هـم تغييـر     مي متمركز
  كند؟ مي پارادايم را تجربه كرده يا

ي مدرنيسـم بـر   هـا  تاثير انديشـه : بحث اصلي -3
  ي برنامه ريزي شهريها الگوها و طرح

پارادايم مدرنيسم به زودي بـه عنـوان يـك زمينـه         
ي علوم مختلف رسوخ كـرد و  فلسفي در تمامي زوايا
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ي جديدي شد از جمله اين علوم ها سبب بروز نگرش
بايد به علوم مرتبط با شهر و شهرسـازي اشـاره كـرد.    
در طراحي و برنامه ريزي شـهري، مدرنيسـم مـرتبط    
است با تلاش براي بهتر، سالمتر و بدردبخورتر كردن 
شهرها. اين تلاش با اقـداماتي بـراي بهبـود سـلامت     

آغاز شد فعاليتي كـه تحـت    19از اواخر قرن  عمومي
معـروف   (Urban renewal)عنـوان نوسـازي شـهري    

شد. در چهارچوب اين نوسـازي، شـهرها بـه نـوعي     
منطقه بندي شـدند و ايـن منطقـه بنـدي از اصـول و      
مباني الگوهاي برنامه ريزي شهري شناخته شـد (تـام   

  ). 13: 1996ترنر، 
 20در اوايـل قـرن   مكتب مدرنيسم در شهرسازي     

بوجود آمـد و بـر معمـاري، هنـر و فـن اسـتوار شـد        
كنگـره بـين    1928گروهي معمار و شهرساز در سال 

را تشكيل و در سـال   (CIAM)المللي معماران مدرن 
بيانيه خود را با عنوان منشـور آتـن كـه جمـع      1933

ي آنان در قالب فن و هنرهاي تجسـمي  ها بندي نظريه
نتشار دادنـد. ايـن مكتـب بـه     در مسائل شهري است ا

 شهر با قطع ارتباط بـا گذشـته، تـاريخ و زمـان نگـاه     
كنـد   مـي  كند و بيشتر بـه مسـائل معمـاري توجـه     مي

همچنــين در ايــن مكتــب از نظــر جغرافيــا موقعيــت، 
مكــان، فرهنــگ و ســنت جايگــاهي نــدارد (جمــالي، 

). اگر بخواهيم راجع به طـرح و الگوهـاي   17: 1384
ــهر  ــزي ش ــه ري ــيم  برنام ــد ببين ــيم باي ي صــحبت كن

شهرنشــيني چــه فراينــدي را طــي كــرد و شــهر چــه 
تحولاتي را پذيرفت و فضاي حـاكم بـر ايـن فـرم و     

ي هـا  عملكردها چه بود كه باعث ارائه الگوها و طرح
  برنامه ريزي خاص مدرنيسم شد.

شهرنشيني با انقلاي صنعتي شتاب بيشتري يافـت      
. همـراه بـا رشـد    به عبارتي شهر با صنعت عجين شد

و نياز به كارگران، شهرها گسترش يافتند و  ها كارخانه
كارخانه به عنوان هسته اصلي شهر محسوب گرديد و 
همه ابعاد شهر را زير شعاع خود قرار داد در اين ميان 
ابداعات تكنولوژيك به رشد افقي شهر و تغيير شـكل  
شهر فرصت داد و اختراع آسانسور نيز رشد عمـودي  

ا را سبب گشت. آسمان خراشـهاي چنـد صـد    شهره
طبقه بر پايه اين تكنولوژي ساخته شد كه خود زايش 
مسائل بسـياري را پيرامـون ابعـاد و وسـعت شـهر و      
خيابانها مطرح ساخت بنابراين بزرگ نمايي و بـزرگ  
سازي از نتايج تفكر مدرنيسم در شهر بود و در همين 

ــان  ــ راســتا خياب ــزرگ و بلواره ا از هــاي عــريض و ب
يـزدي،   مهمترين مظاهر شـهر شـناخته شـدند (پـاپلي    

روي معتقد اسـت كـه مدرنيسـم    ها ). ديويد26: 1381
كـاملا شـهري بـود و در     اي هپديد 1848پس از سال 

ارتباطي آشفته اما بغرنج با تجربـه ي رشـد انفجـاري    
شهر، مهاجرت شديد روستا به شـهر، صـنعتي شـدن،    

ه محيط مصـنوع و  مكانيزاسيون، انتظام بخشي مجدد ب
: 1390ي سياسي شهر قرار داشت (هـاروي،  ها جنبش

46.(  
شهرسازان و معماران بعنوان برنامه ريـزان اصـلي        

شهر به نوعي شكل شهر را تـابع كـاركرد آن قلمـداد    
كردند و شهر را حول محور مدرنيسم و قطـع ارتبـاط   
با گذشته و تاريخ و بطور كلي سـنت شـكل دادنـد و    

هري بـه لحـاظ فضـايي و اجتمـاعي بـه      ي شها محيط
و 27: 1381ي مجزا تقسيم شدند (پاپل يـزدي،  ها پاره
26.(  
 از وجوه بارز مدرنيسم بطور كلـي توجـه بـه فـرد        

چيزي كه سبب انزواي انسان معاصـر گرديـد و    است
اين مساله سبب شد كه نمادهاي شهر به نوعي تحـت  

را در شـهر   تاثير قرار بگيرند كه نهايتا بروز معضلاتي
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به دنبال داشت كه از جمله تاثيرات اين تكيه بـر فـرد   
گرايي و انسان محوري در شهر بايد به اهميت زياد به 
مسكن فـردي و آپارتمـان نشـيني و عـدم توجـه بـه       

ي عمومي و جمعـي، جهـت گـذران اوقـات     ها عرصه
) آپارتمـان  82: 1378فراغت اشاره كـرد. (نقـي زاده،   

و ســاخت آســمان خراشــها، ســازي و آپارتمانشــيني 
 ـ تحـت تـاثير قـرار داد كـه      اي هبرنامه ريزي را به گون

عنــوان مكتــب بــه خــود گرفــت. در آمريكــا مكتــب 
شيكاگو در ساخت آسمان خراشها با اسكلت آهني و 

ي بـزرگ نـورگير تبلـور يافـت و آپارتمـان      هـا  پنجره
نشــيني را بــه شــيوه رايــج زنــدگي اداري و شخصــي 

عمــدتا شــهر مدرنيســتي را بــا تبــديل كــرد بنــابراين 
شناسند براي مثـال معمـاري    مي معماري و شهرسازي

كنـد و در ميانـه و    مي شروع به رشد 19مدرن از قرن 
پايان اين قرن دو بناي كاخ بلورين (كريسـتال پـالاس   

-89) اثر ژوزف پاكستن و برج ايفل (18850در سال 
 ) اثــر گوســتا و ايفــل همگــان را شــيفته خــود 1887
 زد از اينزمان آهن همانند انسان همزاد با صنعتسا مي
  ).467-471: 1389گردد (فكوهي،  مي

اينسـت كـه چـرا     است اما يك مساله كه اينجا مطرح
شهرها مدرنيسم را زود پذيرفتند و دليـل ايـن    "ماهيتا

تغييرات نگرشـي چـه بودنـد. مسـئله اينسـت كـه در       
 رارآستانه انقلاب صنعتي انگيزه سود، اساس كارها ق ـ

گيــرد و فعاليتهــاي اقتصــادي و ســود زيــادي در  مــي
شـهرها نهفتــه اســت بنـابراين شــهر و مدرنيســم زود   

) از نظر جامعه 63: 1383پذيرند (لش،  مي همديگر را
ي شهروندي بوجـود  ها شناسي نيز تغييراتي در نگرش

ي شـهر  هـا  ي الگوها و طرح ريزيها آمد كه در زمينه
ي آغـازين  هـا  كه در دههبي تاثير نبود. همه شهرهايي 

شوند تغييراتي  مي قرن بيستم به شهرهاي مدرن تبديل

كنند بـراي مثـال در    مي را در فضاهاي عمومي تجربه
بسط عظيم كالايي شدن، مكانهايي به عنوان بخشـهاي  

يابند. مكانهـاي عمـومي بـه     مي خاص تجاري اهميت
عنــوان فضــاهايي برخــورد شــهروند اهميــت يافــت  

ي بـزرگ، كارخانجـات بـزرگ و    ها گاهبنابراين فروش
تند و اين چيزي بـود كـه   ي نمايش اهميت يافها سالن

يابي خـاص فضـاهاي عمـومي منجـر شـد       به سازمان
بتوانـد در   هـا  كه تـوده  اي هفضاهايي كه به عنوان منظر

). 304: 1383آن با هم برخورد داشته باشـند (همـان،   
در بنابر آنچه گفته شـد الزامـات جديـدي در شـهرها     

گيرد كه تبلورهاي جغرافيايي  مي دوره مدرنيسم شكل
ي برنامه ريـزي  ها آن لزوم و ضرورت تغيير در نگرش

  طلبد. مي هاي آن را شهري و الگوها و مدل
در ارتباط بـا ايـران آنچـه اغلـب بـه عنـوان ورود           

شود در اواخـر دوران قاجـار و بـا     مي مدرنيته شناخته
و آشنايي او بـا معمـاري    سفر ناصرالدين شاه به اروپا

اروپا و تقليد از اشكال و نهادهاي كشورهاي صـنعتي  
يابـد.   مـي  دهد كه در دوران پهلوي نيـز تـداوم   مي رخ
از ثمـرات ايـن ورود مدرنيتـه در شهرسـازي      اي هپار

عبــارت از ســاخت ســاختمانهاي بلنــد بــدون دليــل، 
شريانهاي نامناسب حمل و نقلي، تقسيم بندي شهرها 

طبقـات اجتمـاعي و رشـد شهرنشـيني بـه       بر اسـاس 
صورتي بي منطق، بدون مهر و بدون توجه به محـيط  

  ).497: 1389(فكوهي،  است زيست
 "مدرنيته در عرصـه شـهري در كشـور مـا عمـدتا         

و به عبارتي ما  است معطوف به معماري و شهرسازي
بيشتر شاهد معماري مـدرن هسـتيم تـا تفكـر مـدرن      

ي مـدرن نشـأت گرفتـه از آن.    ها برنامه ريزي و طرح
اين معماري مدرن كه متكي بر خردگرايـي اسـت بـه    
برخي از اصول تعريف شده خـودش حتـي تـوجهي    
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ندارد بطوريكه عناصر معماري كـه بـراي سـاختمانها    
كند چندان مطلـوب اصـل مصـرف بهينـه      مي تعريف

سوخت نمي باشد كه دليل عمده آن عـدم توجـه بـه    
ــمند تـ ـ  ــنتي و ارزش ــاري س ــان  معم ــر مك اريخي ه

جغرافيايي است عناصر معماري مـدرن در شـهرهاي   
كشورها به شكلي است كـه در تمـام منـاطق اقليمـي     

دهد كـه   مي شود و اين نشان مي كشور يكسان تعريف
در طراحــي و ســاخت آنهــا كــوچكترين تــوجهي بــه 

  ).8: 1380محيط طبيعي نشده است (فكوهي، 
ي هـا  زمينـه  در زمينه شهرسازي نيز در دوران پهلـوي 

 توسعه فضايي شهرها با ايجـاد امنيـت بيشـتر فـراهم    
 گردد و تغييراتي در ساختار فيزيكي شهرها بوجود مي
ترين آنها اجراي طرح مهر پهلوي (دو  آيد كه عمده مي

و چهـارراه بـا ميـدان     اسـت  خيابان متقـاطع اصـلي)  
گيـرد   مـي  مركزي حاصله نيز در اختيار حكومت قرار

: 1388سيون را به رخ بكشد (نظريان، تا مظهر مدرنيزا
134.(  

  ي جامع شهريها مدرنيسم و طرح -3-1
در چارچوب مدرنيسم در دو كشـور انگلسـتان و       

ي شكل گرفت كـه تـاثير بسـزايي در    ها آمريكا، نظريه
ي شـهري داشـت. در انگلسـتان    ها پيدايش تفكر طرح
در ارتباط بـا لـزوم مداخلـه     1930نظريه كينز در دهه 

تـا   1928لت در اقتصاد مطرح شد و بـين سـالهاي   دو
ميلادي كه دولـت آمريكـا دچـار بحـران شـد،       1932
ي لزوم دخالت دولـت در اقتصـاد و پيـرو آن    ها نظريه

قـوت   اي هدخالت در زمينـه توسـعه و عمـران منطق ـ   
گرفت. نتيجه اين تفكرات كه حامي دخالت دولت در 

حـوزه  بود سبب شد كـه ايـن تفكـر بـه      ها همه زمينه
طراحي شهري نيز كشيده شود و نتيجـه آن فراگيـري   

ي جـامع در  ها ي جامع شد بنابراين طرحها رايج طرح
گردد كه مباحث مداخله دولت مطـرح   مي زماني طرح

يي اسـت  هـا  است نه مشاركت مردم و نتيجه آن طرح
آمرانه براي دولت و تكليف بـراي شـهروندان. رنـگ    

ي آغازين قـرن  اه فلسفي طرحهاي مطرح شده در دهه
ي مدرنيسـم، خردگرايـي و   ها بيستم و متاثر از انديشه

ــرد      ــوانين خ ــاس ق ــر اس ــت ب ــت. دول ــي اس عقلان
كند، مديران مجبـور بـه اجـرا بـوده و      مي ريزي برنامه

مردم نيز به عنوان تكليف قانوني پذيراي آن هستند و 
ي جـامع  هـا  ي شهري، طـرح ها در حيطه مستقيم طرح

ــتو  ــه و در دس ــكل گرفت ــرار ش ــار ق ــي ر ك ــد  م گيرن
) هدف آنهـا بهبـود شـرايط    6-13: 1385زاده،  (مهدي

 ـ هماهنـگ   اي هموجود و كنترل رشد آينده شهر با روي
است و از ديگر اهـداف عمـده آن تعيـين وظـايف و     
عملكردهاي متعـدد شـهر و حفـظ رابطـه و تناسـب      

  ).196: 1376فيزيكي بين آنهاست (هراسكار، 
هاي شهرساز از جملـه   تحاصل تفكرات مدرنيس     

پاتريك گرس و لوئيز ممفورد كه از طريق منشور آتن 
فراگيـر   1933تحت عنوان شهرسازي مدرن در سـال  

شد، محصولي به نام طرح جامع شهري بود. محصول 
نهايي به شكل طرح به صورت كامل و قطعـي راجـع   

گيـرد كـه از    مي به آينده وضعيت كالبدي شهر تصميم
تا حد زيادي تغييرناپـذيري آن   جمله خصوصيات آن

است و انديشه طراحي آن هندسي كالبدي است و بـه  
 –عبارتي تاكيد بيش از حد بر خصوصـيات كالبـدي   

فيزيكي دارد. طرح جـامع شـهر تحـت تـاثير انديشـه      
گردد  مي اعتماد بيش از حد به خرد و تكنولوژي پياده

گردد از جمله عدم  مي و در اين راستا دچار مشكلاتي
اجتمـاعي بـويژه بحـث     -توجه به مباحـث اقتصـادي  

عدالت اجتماعي، تاكيد بيش از حد بر روشهاي كمي، 
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ي جغرافيـايي و  هـا  كپي الگوهـاي يكسـان در محـيط   
فرهنگــي متفــاوت، عــدم انعطــاف پــذيري بــويژه در 
تعريــف كــاربري اراضــي، عــدم توجــه و اعتمــاد بــه 

كت مردم و در نهايت تقليل برنامه ريزي شهري مشار
: 1385فيزيكي (مهـدي زاده،   -به برنامه ريزي كالبدي

83-80.(  
در ايران نيز در تبعيت از موج مدرنيسم و تقليـد و      

ي رايـج در ايـن پـارادايم جديـد، بـا      هـا  كپي برداري
 1948تاسيس سازمان برنامه و بودجه ايـران در سـال   

جامع با كمك مشـاورين خـارجي   ي ها ميلادي، طرح
بـويژه تحـت    ها گيرد. اين طرح مي در دستور كار قرار

ي آمريكايي بودند كـه در آن زمـان نفـوذ    ها تاثير طرح
 1950ي جامع در دهه ها زيادي در ايران داشتند. طرح

ميلادي كه براي تعـدادي از شـهرهاي بـزرگ كشـور     
شدند چـرا كـه    مي تهيه شدند ضروري تشخيص داده

ي برنامـه ريـزي شـهري مـدرن روز در     هـا  نها طرحاي
پاسخ به افزايش جمعيت شهرنشين و گسترش بـدون  

) Rezvani)،2011 :343برنامه فيزيكي شهرها بودنـد.  
خيلي زود مشـخص شـد و    ها اما ناكارآمدي اين طرح

وزارت مسكن و شهرسازي با اندك تغييراتي در شرح 
ي هـا  نـام آن را بـه طـرح    1363خدمات آن در سـال  

توسعه و عمران حوزه نفـوذ تغييـر داد ايـن مـوج بـه      
 220براي  1370تا  1345شكلي است كه بين سالهاي 

: 1383گـردد (راهنمـايي،    مـي  شهر، طرح جامع تهيـه 
95-93.(  
بايــد عنـوان نمــود كـه بــه دليـل تاكيــد     ،در نهايـت   

ي معمــاري و هــا مدرنيســم بــر مــاديگري در عرصــه
اقتصادي، هـدف اصـلي    ي مادي وها شهرسازي، جنبه

گيرد و به همين  مي ي برنامه ريزي شهري قرارها طرح
خاطر ساختمان سازي در دستور كار اصلي شهرسازي 

گيـرد و مقيـاس ارگانيـك انسـان و نيازهـاي       مي قرار
گـردد (نقـي زاده،    مـي  فرهنگي او فراموش -اجتماعي

1378 :85.(  
و ي پست مدرنيسم بر الگوها ها تاثير انديشه -3-2

  ريزي شهري ي برنامهها طرح
يكي از رويكردهاي اساسي در پست مدرنيسم در      

برابر مدرنيسم، بازگشت تاريخي بـر سـنتهاي برنامـه    
ريزي در شهر در انتقاد به اعتقاد مدرنيستي بر اشـكال  

مثـل اخـتلاط    اسـت  و فرآيندهاي جديـد شهرسـازي  
و  )Hirt,2005,28در برابر منطقه بندي آن ( ها كاربري

با رد اصول طراحي كليدي برنامـه ريـزي مدرنيسـتي    
ي شـــهري پيشـــامدرن هـــا ســـعي در احيـــاء فـــرم

). در اين ارتبـاط برنامـه ريـزان    Hirt,2009,248دارد(
شهري از جمله نخسـتين كسـاني بودنـد كـه مكتـب      
مدرنيسم را مورد انتقاد قرار دادند آنـان در رويـارويي   

رفـت و   با چهارچوب نظري مدرنيسم (مسكن، كـار، 
آمد و اوقات فراغـت) مطالعـات شـهري را در قالـب     

ي شهري، جابجايي جمعيـت  ها مفاهيمي چون خوشه
و مسكن بررسي كردنـد و در انتقـاد بـه ايـن فضـاي      
حاكم است كـه مباحـث مـردم شناسـي وارد عرصـه      

گردد و بدين ترتيب مكتب پست مدرنيسم  مي شهرها
  ).17: 1384گذارد (جمالي،  مي پا به عرصه وجود

مرثيـه بـراي   «مقاله تاثيرگذار داگلاس لي تحت عنوان 
 1973كه در سال » الگوهاي كلان مقياس برنامه ريزي

در مجله انجمن جغرافيايي برنامه ريزان منتشر شد بـه  
در  1960ي بيهـوده دهـه ي   هـا  درستي پايـان تـلاش  

تكوين الگوهاي كلان مقياس، جامع و برنامـه ريـزي   
 ـ يكپارچه (با تاكيد بر ) را اي هروشهاي رياضي و رايان

: 1390در مناطق متروپليتن پيش بيني كـرد (هـاروي،   
روي اعتقاد بـر ماهيـت متفـاوت پسـت     ها ). ديويد66
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 مدرنيسم از مدرنيسم دارد و در ارتباط بـا شـهر بيـان   
دارد كه برنامه ريزان شهري مدرنيست بـا طراحـي    مي

ايـل  از فرمي بسته در حكم نوعي كليت تم اي هسنجيد
به ملاحظه ي فرايند  ها دارند در حاليكه پسامدرنيست

شــهري چونــان فرمــي غيرقابــل كنتــرل و بــي مــنظم 
تواند  مي متمايلند قالبي كه در آن هرج و مرج و تغيير

  ).70ي كاملاً آزاد عمل كند (همان، ها در وضعيت
برنامه ريزان پست مدرنيسم بـه شـكل جـدي عقيـده     

برنـد و بـر ايـن     مي الوجود بهترين روش را زير سو
تـوان شـهر را بـه     مـي  عقيده اند كه به طرق مختلـف 

حالتي مطلوب رساند ايـن برنامـه ريـزان بـر خـلاف      
برنامه ريزان مدرن به بوروكراسي كمتـر، يكپـارچگي   
 بيشتر و انعطاف در ساختار گرايش دارند و بطور كلي

توان استدلال كرد كه تفكر پست مدرن با هرگونـه   مي
  ).5: 1389د كردن مخالف است (زياري، استاندار

از نظــر چــارلز چنكــز يكــي از منتقــدان مدرنيســم و 
پيشگامان معماري و شهرسازي نوگرا، شهرسازي نيـز  
همانند مكتب پست مدرنيسم، كثرت گـرا اسـت و او   

 ها ي شهري به منطقه بندي مدنظر مدرنيسمها در طرح
كنـد و طرفـداري خـود را از مخلـوطي از      مـي  حمله

ي مختلف زمين در قسمتهاي مختلف شـهر  ها اربريك
دارد و بـرخلاف نوگراهـا بـه اصـل نظـم در       مي ابراز

گويد كه شهرسازان  مي منطقه بندي اعتقادي ندارد وي
بايد به جاي خردگرايي، تنـوع را برگزينـد و بـر ايـن     
 اساس شهر بـه مغـازه خـرت و پـرت فروشـي بـدل      

از آن بـا   ) كـه گـاهي  17: 1384گردد (تـام ترنـز،    مي
شود. به عبارتي اسـتفاده از   مي عنوان شهر التقاطي ياد

راهبردهاي جمعي و ارگانيك براي توسعه شهرها بـه  
عنوان تركيبي از فضاها و شـكلهاي متنـوع بـه جـاي     

ي بزرگ بـا خصـلت منطقـه بنـدي     ها بكارگيري طرح
  ).86: 1390(بحريني، 

ريزان  رنامه ريزي شهري مدرنيسم، برنامهدر انتقاد بر ب
فرانوگرا، برنامه ريزي شهري و طراحي در شـهرها را  
بسمت علوم اجتماعي و استفاده از تاريخ و نمادهـاي  
آن بردند. روي هم رفته شهرسـازي پسـت مـدرن بـا     

ي اصـلي مـدرن يعنـي قطعيـت پـيش بينـي       هـا  آموزه
ــت     ــه مخالف ــيم ب ــر و تعم ــت فراگي ــذيري، عقلاني پ

عدم تمركـز،   برخواست و در عوض به تكثير و تعدد،
محلي گرايي، اصالت بخشي، طراحي بـومي و برنامـه   

: 1384ريزي موضعي و مانند آن روي آورد (جمـالي،  
28.(  

يك رويكرد خاص برنامـه ريـزان شـهري در مكتـب     
پست مدرنيسم با توجه بـه نهادهـاي محلـي و اصـل     

در حاليكــه ســنت گرايــان بــر     اســت مشــاركت
متجـددين، اسـتفاده   ورزند، فرا  مي توليدكنندگان تاكيد

: 1390دهنـد (بحرينـي،    مـي  كنندگان را مد نظر قـرار 
). گفته شد كه برنامـه ريـزي در مدرنيسـم يـك     123

ي جامع ها برنامه ريزي متمركز و آمرانه بود و در طرح
شد،  مي ي مدرنيسم در شهر محسوبها كه نمود طرح

مردم جايگاهي در فرآيند تهيه، تصويب و اجـراي آن  
و  هـا  فقط تكليفشان پيـروي از پـيش بينـي   نداشتند و 

ــدگاه    ــر اســاس دي ــود. ب ــاربري اراضــي ب قطعيــت ك
بايـد بـه جـاي     مـي  طرفداران پسامدرن، برنامه ريـزي 

پيروي از عقل ناب به يك روند مشاركت گفت و گو 
و پيشرفت دمكراتيك روي آورد. بطور كلـي تـاثيرات   

ي پسـت مـدرن در عرصـه شهرسـازي بـه      هـا  انديشه
گردانــي از تمركــز و اقتــدار ســازمانهاي صــورت روي

دولتي و شركتهاي بزرگ و اقبال به نهادهـاي محلـي،   
گرايش به معماري بومي و سنتي، توجه بـه فضـاهاي   
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و سـيماي   هـا  عمومي شهري و ايجاد تنوع در كاربري
: 1386زاده،  اشتغال شهري قابل مشاهده است (مهدي

57.(  
دن كهنـه و  گفته شد كه نـوگرايي يعنـي بـه كنـار نهـا     

صحبت از نو كردن و آيا پست مدرنيسم هم اين رويه 
كند؟ جواب منفي است چرا كـه بـاز هـم     مي را دنبال

ديديم كه پست مدرنيسم به دنبـال تكثـر اسـت و در    
بينــد.  مــي اينجــا نيــز تكثــر را در تلفيــق نــو بــا كهنــه

ي هـا  فرانوگرايي به عنوان نامي براي گروهي از شبكه
رود كـه مقـداري از نـوگرايي و     يم شهرسازي به كار

كند و بـه جـاي    مي قدري از تاريخ پيشينيان را ترسيم
يك آرمان شهر خردگرايي نوسـاخته بـه دنبـال خلـق     

: 1388فضايي است كـه متنـوع باشـد. (صـابري فـر،      
گيـرد   مـي  ) كه گـاهي نـام شـهر ملـون را بخـود     163

  ).111: 1390(هاروي، 
شـهري كـه   شهر پست مدرنيستها شهر جهاني اسـت  

كردنـد امـا پسـت     مـي  مدرنيستها نيـز از آن حمايـت  
باشند  مي مدرنيستها به دنبال آزاد كردن انسان از مكان

كننـد. فضـا در    مـي  و تبلور آن را در شهرها جسـتجو 
چارچوب پست مدرنيسـم بـه سـمت جهـاني شـدن      
خواهد رفت و اين مساله با فشرده گي زمان و مكان، 

هش خواهد داد و سلطه گستره زندگي اجتماعي را كا
مكان به زندگي كم خواهـد شـد و دنيـاي انسـان بـه      
سمت بي مرزي پـيش خواهـد رفـت. (سـلطاني فـر،      

) و اين بي مرزي در اثر ارتباطات و دنيـاي  39: 1386
فناوري اطلاعات عملي خواهد شد چيزي كه زيربناي 

بنـابراين پسـت مدرنيسـتها بـه      است شهرهاي جهاني
  باشند. مي جهانيدنبال تحقق شهرهاي 

 -روي معتقد است در اثـر فشـرده گـي فضـا    ها ديويد
زمان و الزامـات انباشـت سـرمايه در شـهرها، شـاهد      

م بطوريكه تلاش در اي هدگرگوني در مفهوم هويت شد
ــايي، گســترش،   راه انباشــت ســرمايه هــم ســبب برپ
دگرگوني چهره و هويت شهرهاي چه جديـد و چـه   

ست كـه در چهـارچوب   م اينها چيزي ااي هكهن تر شد
، پسا مدرنيسم قابل بررسي و تحليـل اسـت (هـاروي   

1992 :100.(  
  راهبردي -ي ساختاريها پست مدرنيسم و طرح -

ي هـا  متعاقب بروز مشكلاتي در اثر پياده شـدن طـرح  
جامع و عدم تحقق اهداف پيش بيني شـده در آنهـا و   
طرح پارادايم پست مدرنيسم، تجديد نظر در تفكرات 

 1960گردد. از دهـه   مي شهري نيز احساس يها طرح
به بعد در انگلستان و آمريكا با تغيير ديدگاه از برنامـه  
ريزي جامع و عقلاني، الگـوي جديـد تحـت عنـوان     
برنامــه ريــزي سيســتمي يــا برنامــه ريــزي راهبــردي 

نيز برنامه  1980(استراتژيك) روي كار آمد اما از دهه 
 ـ واع برنامـه ريـزي   ريزي راهبردي زير سوال رفته و ان

فرايندي، مشاركتي، حمايتي و خـرد خـرد در دسـتور    
  ).57 -60: 1385كار قرار گرفته است (مهدي زاده، 

ي شــهري ارائــه شــده در پســت مدرنيســم هــا طــرح
برگرفته از تفكراتي است كـه سـايه بـر كـل پـارادايم      
پست مدرنيسم دارد براي مثال در پست مدرنيسم يك 

ها يك مـتن وجـود نـدارد و بـه     پارادايم واحد و يا تن
عبارتي ديگر، پست مدرنيستها معتقدند كه تنهـا يـك   
حقيقت وجود ندارد بلكه نداها و حقـايق گونـاگوني   
در هر محيط وجود دارد و اينها نشانه نوع جديدي از 

ــدگي اجتمــاعي و نظــام اقتصــادي خــاص   اســت زن
) به همين صورت، برنامه ريـزي  64: 1381(شكوئي، 
نگـرد و   مـي  ي جديدها ه دنبال ارائه طرحشهري نيز ب

ي جـامع را بـه   هـا  چهارچوب كاربري اراضـي طـرح  
عنوان تنها متن طراحي نمي پذيرد و به دنبال انعطاف 
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تـا متـون متعـددي را در آينـده      است پذيري در طرح
  شهر بتوان تصوير كرد. 

به بعد در چارچوب  1960برنامه ريزي شهري از دهه 
سم به دنبال تعريف قالبي مناسب پارادايم پست مدرني

گـردد و در ايـن مسـير بـا      مـي  براي طراحـي شـهري  
گـردد و در ايـن    مـي  راهبردهاي توسعه پايدار همسو

راستا دانش و عمل برنامه ريزي روز به روز از برنامـه  
ريزي متمركز، دراز مدت، آمرانه و دولتـي بـه سـمت    
برنامه ريـزي كوتـاه مـدت، تـدريجي، دمكراتيـك و      

ركتي تمايل يافته است. نكته مهـم اينجاسـت كـه    مشا
علي رغم روند جهـاني شـدن شهرنشـيني توجـه بـه      

ي بومي و نيازهاي محلي در برنامه ريـزي و  ها ويژگي
گـردد و اينهـا    مـي  مديريت توسعه به شـدت تقويـت  

نمايـد   مي رويكرد بسمت توسعه پايدار را ضروري تر
، هـا  ديـدگاه سبب ظهور  ها بنابراين اين عوامل و زمينه

ي جديـدي در عرصـه برنامـه    هـا  و پـارادايم  ها نظريه
شود كه  مي گردد و اين نظريه تقويت مي ريزي شهري

شهرسازي نمي تواند به يك نظريـه واحـد و الگـوي    
ي هـا  ي جامع متكي باشد و طرحها فراگير به نام طرح

شهرسازي جديد بايستي در انطباق پذيري بـا شـرايط   
بـال ايجـاد پيونـد ميـان تجـارب      مكاني و زماني به دن

جهاني و نيازهاي بومي باشد كـه از جملـه مهمتـرين    
بايد به برنامه ريـزي فراينـدي (راهبـردي)،     ها ديدگاه

برنامه ريزي مشاركتي و برنامه ريزي پاسـخگو اشـاره   
  ).93 -97: 1385زاده،  كرد (مهدي

و  1960ي ها تغيير رويكردهاي برنامه ريزي كه از دهه
گيـرد متكـي بـر     مـي  عرصه شـهرها شـكل  در  1970

يكســري از اصــول مــورد پــذيرش توســعه پايــدار و 
پارادايم فرانـوگرايي اسـت كـه يكـي از ايـن اصـول       

ي مردمي اسـت مشـاركتهاي   ها كليدي بحث مشاركت

مردمي كه در عرصه شهرسازي به طرق مختلفي مثـل  
ي مشورتي، اظهارات كتبي، مناظره عمـومي و  ها كميته
گـردد   مـي  طراحي امكان پـذير  -آموزشيي ها كارگاه

 ). اين مساله را بـراي مثـال  39 -40: 1384(تام ترمز، 
ي معماري ديد چـرا كـه بـه طـور     ها توان در طرح مي

كلي معماري و شهرسازي پست مدرنيسـم مردمـي و   
عمومي است. هنرمند و سفارش دهنده كار هـر دو از  

 اي هجايگاه يكسان برخوردارند. هر چند معماري حرف
كار نخبگان است ولي حق مشاركت و مداخلـه بـراي   

  ).25: 1384مردم وجود دارد (جمالي، 
گفتيم كه پست مدرنيسم در پـي انتقـاد بـر مدرنيسـم     

گيرد و در عرصه برنامه ريزي شهري نيز اين  مي شكل
 -ي سـاختاري هـا  شود. طـرح  مي مساله به خوبي ديده

ريـه  يي هستند كه در چهـارچوب نظ ها راهبردي، طرح
شـوند و نظريـه عمـومي     مـي  ها ارائـه  عمومي سيستم

سيستمها از جمله نظرياتي است كه در پـي انتقـاد بـر    
ي مدرنيسم شكل گرفتـه اسـت. در   ها و نظريه ها مدل

 -ي جـامع هـا  اين نظريه، رويكردهـا از برنامـه ريـزي   
عقلي و برنامه ريـزي صـرفا كالبـدي بسـمت تلفيـق      

اجتماعي و فرهنگي  برنامه ريزي همه جانبه اقتصادي،
گردد كه نمونـه بـارز    مي با مديريت يكپارچه معطوف

ي راهبردي است. از طرف ديگر بر اسـاس  ها آن طرح
ديدگاه سيستمي، برنامه ريزي بـراي يـك شـهر نمـي     
تواند جدا از روابط آن با نواحي و شهرهاي همجـوار  
 انجام پـذيرد بنـابراين يـك برنامـه ريـزي فضـايي را      

امــه ريــزي فضــايي نيــز يــك فراينــد طلبــد و برن مــي
طلبد نه يك مسير و برنامه خطي را اما  مي را اي هچرخ

با توجه به پيچيدگي بسيار زياد شهرها نظريه عمـومي  
هاي مواجه شده و بـا رفـع    سيستمها نيز با محدوديت

 راهبــردي شــكل -ي ســاختاريهــا مشــكلاتي، طــرح
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بـا توجـه بـه     هـا  گيرند تا انعطـاف پـذيري طـرح    مي
زاده،  ييرپذيري رفتار انسـانها بيشـتر گـردد (مهـدي    تغ

1385 :260- 255.(  
راهبـردي بـر خـلاف     -ي ساختاريها در الگوي طرح

 اي هي توسعه شهري فقط وسيلها الگوي گذشته، طرح
براي مداخله در سازمان كالبـدي شـهر نيسـت بلكـه     
نوعي راهنماي تصميم سـازي و اقـدام بـراي توسـعه     

ي راهبردي به ها ردد و طرحگ مي همه جانبه محسوب
گردند تـا بـا تعيـين     مي ي فرداست تهيهها عنوان طرح

ي هـا  خطوط كلي و قابل انعطاف توسعه شـهر، طـرح  
ي هـا  ي اجرايي در مقيـاس ها مصنوعي به عنوان طرح

كوچك تر وارد عرصه برنامه ريـزي و اجـرا در شـهر    
  ).398: 1385گردند (همان، 
فكر پسـت مدرنيسـم   ي منتج شده از تها از ديگر طرح

 (Gentrification)بايد به پديده شهري جنتريفيكيشن 
يا همان تئوري اصالت بخشي يا بازآفريني اشاره كـرد  
كه به دنبال توانمندسازي چشـم انـدازهاي شـهري و    

: 1390مي باشد (هـاروي،   مي احياي پيشينه ي واقعي
114.(  

  )CDSپست مدرنيسم و طرح راهبرد توسعه شهر( -
رهيافتي است كه بسـياري   CDSد توسعه شهر راهبر 

در  آن را ي ايـران ها از كشورها و از جمله برخي شهر
دستور كار قرار داده اند. رهيافت مـذكور بـا تعريـف    

ي هـا  چشم انداز يك شهر و با تكيه بـر تمـامي جنبـه   
 يها اقنصادي، اجتماعي و كالبدي به دنبال ارائه برنامه

اجرايي كوتـاه مـدت    عملياتي ميان مدت و پروژهاي
مي باشد تا با تكيه بر منابع موجود يك شهر و جذب 
مشاركت شهروندان زمينه ايجاد يـك شـهر پايـدار را    

  ورد.آفراهم 

ي موجـود و متعاقـب تغييـر    هـا  در پي انتقاد بر طـرح 
 1960 پارادايم مدرنيسم به فرامدرنيسم از حدود دهـه 

برنامـه  بـه روز از   دانش و عمل برنامه ريزي نيـز روز 
ريزي متمركز و دولتي به سمت برنامه ريزي راهبردي 

ي هـا  و مشاركتي تمايل يافته است و توجه به ويژگـي 
بومي و نيازهاي محلي به شدت تقويت شده و تغييـر  

ي سياسـتي از قــدرت متمركـز بــه ســمت   هــا نگـرش 
نهادهاي محلي از جايگـاه ويـژه اي برخـوردار شـده     

ــه  چــرا )95،1385-93زاده، اســت(مهدي ــه از جمل ك
ــرح  ــكلات ط ــرين مش ــا مهمت ــران ه ــهري در اي ي ش

حاكميت مكانيسم برنامه ريزي از بـالا بـه پـايين مـي     
ي نهادهــاي غيــر دولتــي و هــا باشــد كــه در آن نقــش
 2009:344,وجـود نـدارد (   ها خصوصي در تهيه طرح

Farhoodi .(  
طرح استراتژي توسـعه شـهري، فرآينـد تهيـه چشـم      

از آينده شهر مي باشد كه بر  ) بلند مدتvisionانداز(
ي اجرايي كوتـاه مـدت   ها اساس آن راهبردها و برنامه

. راهبرد توسعه شهر )184:1388تهيه مي شود (كاردار،
تصــوير چشــم انــدازهاي جمعــي و مشــاركتي بــراي 
تعريف و اجراي راهبردها و اولويتها براي توسعه يك 

كـه اغلـب توسـط كارشناسـان      اسـت شهر در آينـده  
المللي يا اتحاديه شـهرهاي بانـك جهـاني     بينتوسعه 

 راهبرد به). اين Parnell,2006:339حمايت مي گردد(
ريزي اسـتراتژيك بـه    عنوان برنامه عمل در برنامه يك

حساب مي آيد و در فرايندي پويا مبتنـي بـر انديشـه    
بـر ايـن اسـاس     استراتژيك تهيه و اجرا مـي شـود و  
ه و اجـراي سـند   استراتژي توسعه شهر توامان بر تهي ـ

تاكيد داشته و تدوين آن بر پايـه چشـم انـداز سـازي     
  ).1:1389ملايي، نژاد و فرجي (حاتمي مشاركتي است
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  پست مدرنيسم و رويكرد شهرهاي آينده -
گفته شد كه در چهارچوب پسـت مدرنيسـم از دهـه    

مكـان مطـرح شـده     -بحث فشرده گـي زمـان   1970
شـهرها در  بنابراين شاهد دگرگوني چهـره و هويـت   

آينده خواهيم بود و به عبارت جهـاني شـدن شـهرها    
مطرح است و از طرف ديگر بوم شـهرها و تكيـه بـر    
شرايط بومي طرح شده اسـت قـدر مسـلم فضـاهاي     
جديد جغرافيـايي در شـهرها بوجـود خواهـد آمـد و      

 ـ  را بـه   اي هشهرهاي آينده، چشم اندازهاي ديگـر گون
  نمايش خواهند گذاشت.

فضـاهاي جغرافيـايي جديـد صـحبت از     در ارتباط با 
ي هـا  . بـه دليـل تغييـر نگـرش    است فضاهاي مجازي

انساني و تغيير الگوهاي اقتصاد جهاني در عصر پست 
 مدرنيسم، الگوهاي فضايي مطـرح در جغرافيـا تغييـر   

را در جهان  اي هكنند و تحولات فناوري، فضاي تاز مي
سازي ايجاد خواهد كرد به گفته مانوئل كاستلز فشرده 

زمان و مكان در فضاهاي مجازي به شكلي در خواهد 
آمد كه بدون مكان و زمـان باشـد فضـاهاي مجـازي     
خاصي كه اقتصـاد جهـاني بـدون مـرز را بـه همـراه       

  ).38: 1386خواهد داشت (سلطاني فر، 
 اي هبا توجه به تحول جامعه صنعتي و تغييرات فناوران

فزونتر در كه با گستره هر چه بيشتر و سرعتي هر چه 
توان پيش بيني كـرد كـه    مي حال اتفاق افتادن هستند،

كـاملا شـهري خواهـد بـود و      اي هآينده انسانيت آيند
 افـزايش  اي هي شهرنشـيني بـه صـورت فزاينـد    ها نرخ
يابند در شهرهاي آينده بي شك فرايند تغيير رابطه  مي

كار و مسـكن، فراينـد تغييـرات فرهنگـي و افـزايش      
ــدگانگي ــا چن ــداخل  و اي ه ــا و ت جــاد خــرده فرهنگه

ي فرهنگـي خـدماتي و اجتمـاعي شـهرها در     ها حوزه
افزايش خواهند يافت  اي هيكديگر و در فضاهاي حوم

ي قــومي فرهنگــي در اثــر هــا بنــابراين بحــث هويــت
ي هـا  مهاجرت شديد به شهرها و رابطه آنها با هويـت 

محلي شهري، به صورت بحثي اساسـي در شـهرهاي   
 ــ ــد آم ــده درخواه ــوآوريآين ــا د. ن ــاري و ه ي معم

شهرســازي در زمينــه شــهرهاي آينــده بــه تعريــف و 
تشريح شهرهاي جديـد بـا مفـاهيم و محتـوي نـو از      
جمله شهرهاي برج مانند با قاعده كوچك، شـهرهاي  
زيرزمينــي، شــهرهاي پــل ماننــد، شــهرهاي شــناور و 
شهرهاي هرم مانند خواهد پرداخت. در آينـده شـاهد   

د. شــهر مجــازي حاصــل شــهر مجــازي خــواهيم بــر
شدن جوامع انساني است كه به نـام انقـلاب    اي هرايان

شود شهري كه برخي آن را شهر  مي اطلاعاتي شناخته
نهند. ايـن شـهر    مي الكترونيك و يا شهر ديجيتالي نام

است از فضاهاي مجازي يا الكترونيك بر  اي همجموع
توان همچون در يك  مي روي شبكه اينترنت كه در آن

واقعي به كار، تفريح، خريد، ديـدار و ارتبـاط بـا     شهر
توانـد بــه اشــكال شــهرهاي   مــي ديگـران پرداخــت و 

: 1389مجازي دو بعدي و سه بعدي باشد (فكـوهي،  
141- 133.(  

بنــابر آنچــه گذشــت فضــاهاي جغرافيــايي در آينــده 
متفاوت از امروز خواهد بود و در اين چهارچوب نيز 

ــدازهاي شــهري متفــاوتي  خــواهيم داشــت چشــم ان
ي برنامـه  هـا  بنابراين مطمئنا نيازمند بازنگري در ايـده 

ريزي در شهرها خواهيم بود. از نظر مشكل و ساختار 
 "فيزيكي الگوهاي مطـرح شـده شـهر آينـده، عمـدتا     

ي فـن شـناختي اسـت بـراي مثـال      ها متكي بر ديدگاه
شهرهاي عمودي پ. مايمون كه با آزاد گذاشتن كامل 

فراشته شده و بوسيله كابلهاي پـيش  زمين در آسمان ا
شـود. شـهر پـل     مـي  تنيده به ديركي مركزي آويختـه 

فيتنرگيبون تركيبي اسـت از دوكهـاي غـول آسـا كـه      
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بوسيله كابلها از يك سكوي مياني آويـزان شـده انـد.    
فضاهاي سه بعدي فرايدمن استخوان بندي يكدسـت  

سه بعـدي بـا طبقـات     اي هو مداومي است مانند شبك
 اي هكه در ارتفاع پانزده متري از زمين بـر شـبك   متعدد

متر قرار دارد كـه قابـل    60تا  40از ستونها به فواصل 
گســترش بــر روي هــر نــوع زمــين و حتــي بــر روي 

ــار  اســت شــهرهاي موجــود  اي همجتمــع شــهري كن
كيكوتاك ژاپني كه بر عكس سـكوهاي بتنـي در روي   

 هـايي در آب  كنـد كـه بـتن    مـي  دريا مسكني را مطرح
ي هـا  شناور است. اين نوع شهرسـازي و ارائـه طـرح   

 -شهر آينده در ادبيات علمي به نام شهرسازي علمـي 
  ).51-52: 1375شود (شواي،  مي تخيلي خوانده

  گيري نتيجه -4
اگر مدرنيته به مفهوم نـوگرايي را مجموعـه فرهنـگ،    
تمدن و تكنولوژي اروپايي از رنسانس به ايـن طـرف   

ــم   ــت مدرنيس ــدانيم، پس ــوگرايي،  ب ــوم فران ــه مفه ب
مـيلادي در   1970و  1960پارادايمي است كه از دهه 

گيـرد.   مـي  پي انتقاد بر دستاوردهاي مدرنيسـم شـكل  
علوم مختلف در چهارچوب تحليلهـاي تخصصـي و   

ي دانشـمندان خـود از زوايـاي    هـا  تحت تاثير نگرش
دهنـد   مي مختلف پست مدرنيسم را مورد بررسي قرار

ــا اي ــاط ب ــداوم  و در ارتب ــم در ت ــه پســت مدرنيس نك
ي متفـاوتي  هـا  مدرنيسم است يا در تقابـل آن ديـدگاه  

دارنــد بــراي مثــال برخــي اقتصــاددانان معتقدنــد كــه 
پسامدرن بطور قطع در امتداد اقتصاد مدرن است چرا 
كه براي رسيدن به اقتصـاد پسـامدرن بايـد از جامعـه     

). در 244: 1389صنعتي مـدرن عبـور كـرد (امرايـي،     
راستا برخي شهرسـازان نيـز اعتقـاد بـه تـداوم       همين

مدرنيسم و ظهور پست مدرنيسم در شهر دارنـد. تـام   
ترنر معتقد است كه فرانوگرايي بعد از نوگرايي ظهور 

ي آن شكل گرفتـه اسـت   ها كرده و براي حفظ خوبي
) و در جغرافيا نيز برخي معتقدنـد  2: 1384(تام ترنز، 

ضــي مســائل در علــي رغــم اختلافــات بنيــادي در بع
جايگزين مدرنيستها  ها بعضي امور نيز پست مدرنيسم

ــوان Lawrence,1993,503هســتند (  ) پــس شــايد بت
گفت تداوم آن اسـت و برخـي نيـز معتقدنـد كـه در      

هنوز قوانين عصـر مدرنيسـم بخـوبي     ها برخي محيط
تبيين نشده است كه بتوان صحبت از پست مدرنيسـم  

در هر صـورت پسـت    ).14: 1381كرد (پاپلي يزدي، 
مدرنيسم سايه بر تمامي علوم افكنده است و در ايـن  
راســتا تــاثيرات زيــادي را هــم بــه جغرافيــا گذاشــته 
بطوريكه باعث گسترش نظريـات اجتمـاعي، تحليـل    

در  هـا  قدرت، چشم اندازهاي جديد و تغييـر نگـرش  
ي شهري در تحليلهاي جغرافيايي شده اسـت  ها حوزه

زم است كه در چهارچوبهاي ) و لا14: 1389(زياري، 
مذكور، جغرافيدانان و برنامه ريـزان شـهري هـر چـه     

ي فلسفي جديد به تحليل ها سريعتر با پذيرش نگرش
ي مدرنيسـم را بـه كنـاري    هـا  شهرها بپردازند و طرح

ي بومي ها ي جديد را البته با سازگاريها نهاده و طرح
  در دستور كار قرار دهند.

ه در پـي تغييـر پـارادايم    مطالعات نشان مي دهـد ك ـ  
والگوهاي برنامه  ها نظريه، مدرنيسم به پست مدرنيسم

ريزي شهري نيز دچار تغييراتي شـده اسـت. اگـر در    
اجتماع و فرهنـگ  ، كالبد، شهرسازي مدرنيسم اقتصاد

ي جـداي از هـم بودنـد و    هـا  در شهر به دنبال تحليل
برنامه ريزي شهري نيز تاكيد بيشتر بر اشكال هندسي 

كالبدي داشت در شهرسازي پست مدرنيسم با تكيه  و
و اعتقاد بر اينكه ساخت شهر نياز به نگرش بين رشته 

علوم مختلف در چارچوب نگرش سيستمي ، اي دارد
به دنبال دستيابي به محيطي پايدار در شهر مي گردنـد  
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و به نظر نگارنده گان علي رغم اعتقاد تمـامي پسـت   
ي پسـت مدرنيسـم در   اه ـ بر اينكه ريشه ها مدرنيست

ناكامي و شكست مدرنيسم بويژه در شهر مي باشد اما 
ي هــا طــرح و الگوهــاي جديــد، اصــلاحي بــر طــرح
را  هـا  مدرنيستي مي باشد چرا كه مباحث همان طـرح 

را بررسي مي كند، عمده  ها دنبال و بحران همان طرح
ي هـا  ترين مشكل را همان مشكلاتي مي داند كه طرح

ح مي كردند مثل معضل مسـكن و  مدرنيستي هم مطر
با تكيه بر نظرخـواهي و   ها حمل و نقل اما در راه حل

 ها سعي بر انعطاف پذيري بيشتر طرح، مشاركت مردم
دارد بنابراين شايد بتوان گفت حداقل در شهر سـازي  
پست مدرنيسم در تداوم مدرنيسـم مـي باشـد نـه در     

  تقابل آن.
  پيشنهادها  -5

 ي صورت پذيرفتـه ها مع بنديدر پايان و بر اساس ج
توان گفت با توجه به اينكه شهرنشـيني در دنيـا و    مي

همينطور در كشور ما با شدت رو به گسـترش اسـت   
و  هـا  بنابراين لزوم توجهات بيشتر را در قالب نگـرش 

طلبـد از طـرف ديگـر بـا      مي ي روز فلسفيها پارادايم
توجه به مشكلات روز افـزون شـهرها بايـد طـرح و     

ي شهري از انعطاف پذيري بيشتري نسبت به ها هبرنام
 ،در حال تغيير برخوردار باشد بنـابراين  "شرايط دائما

  گردد. مي پيشنهاداتي در قالب موارد زير ارائه
لزوم توجه بيشتر برنامـه ريـزان و شهرسـازان بـا     

ــرش ــا نگ ــرح و   ه ــه ط ــا در تهي ــفي روز دني ي فلس
 ي شهرسازي كشورها برنامه

فلسـفي و علمـي روز دنيـا بـا     ي ها تلفيق نگرش
شرايط محلي و بومي كشور در تهيه و اجـراي طـرح   

 شهري اي هو برنام

ضرورت تمركـز بيشـتر بـر شـرايط اقتصـادي و      
ــدي و    ــار مباحــث كالب ــهروندان در كن ــاعي ش اجتم
هندسي و مشاركت آنها در چارچوب برنامـه ريـزي   

  توسط مردم به جاي برنامه ريزي براي مردم.
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